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  های ترجمانی در متون دینیکاستی

 واژگان با تمرکز بر واژه احتشم(معنایی  دگرگونیهی به توجّبی)

 8محمّد جواد احمدی دستجردی

 دهیچک

ست. اسیت بالایی برخوردار اهای معنایی و ادبی، از حسّلیل پیچیدگیترجمه متون دینی، به د

فرهنگی  ، شناخت بافتو مقصد أمبد ط کامل مترجم بر زبانمستلزم تسلّ ،انتقال دقیق مفاهیم

ر دت کافی از دقّ  هاترجمه معمولاً با این حال، های زبانی است.و تاریخی متن و درک ظرافت

ر دخوردار نیستند و به دلیل درک ناصحیح مفاهیم، دچار اشتباهاتی برانتقال معنای اصلی متن 

ترین مسائلی است که بسیاری از توجّه به تطوّر معنایی واژگان از مهم اند.شدهاین زمینه 

 نیا کنند.هایی غیر از مراد متکلّم را ارائه میتوجهی نداشته و ترجمه مترجمان نسبت به آن

اشتباهات مترجمان در فهم واژگان  یالبلاغه، به بررس نهج 111پژوهش با تمرکز بر حکمت 

ه واژ ییروا یو کاربردها یلغو ی. با بررسپردازدیمفردات م ییر معنابه تطوّ یهتوجّیو ب

 نیاند. هدف اواژه را درک نکرده قیدق یمعنا ،انمترجم بیشترص شد که ، مشخّ«احتشم»

 است. میت در انتقال مفاهدقّ شیافزاو  ینیترجمه متون د تیفیک یمطالعه، ارتقا

 واژگان کلیدی

های نهج ترجمهنهج البلاغه،  111ر معنایی واژگان، حکمت ترجمه متون دینی، تطوّ

 معارف حدیثالبلاغه، 

                                              
 .تکتاب و سنّ راثیسسه مؤپژوهشگر مالبلاغه، دانشگاه قرآن و حدیث قم؛ . دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج 8
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 درآمد

ها، نقش محوری در تبادل دانش، اندیشه و نها و تمدّبه عنوان پلی میان فرهنگ 1ترجمه

یان، ترجمه متون دینی به ویژه آنهایی که دارای عمق معنایی کند. در این مها ایفا میارزش

اسیت بالایی برخوردار است. انتقال دقیق و کامل مفاهیم از های ادبی هستند، از حسّو ظرافت

ط مترجم بر هر دو زبان، شناخت عمیق از بافت فرهنگی و زبان مبدأ به مقصد، مستلزم تسلّ

هی به هر یک از این عوامل توجّانی و ادبی است. بیهای زبتاریخی متن اصلی و درک ظرافت

تواند به بروز اشتباهاتی منجر شود که معنای اصلی متن را تحریف کرده و درک مخاطب می

 .با خلل مواجه سازدرا 

ییر و ، به تغ«ر معناییتطوّ»است. « ر معناییتطوّ»هی به توجّیکی از این اشتباهات بی

فهم دقیق معانی واژگان در عصر صدور متن  و زمان اشاره داردل معانی واژگان در طول تحوّ

  ، متوقّف بر شناخت این پدیده است.لات معنایی آنها، برای انتقال صحیح مفاهیمتحوّ درکو 

قال دقیق در انتنقشی کلیدی  آن متون در ترجمهٔ واژگان متون دینی ر معناییتطوّه به توجّ

در  لات معنایی واژگانکند تا با درک تحوّمترجم کمک میبه  موضوع کند. اینمفاهیم ایفا می

کند و  خودداریهای سطحی یا ظاهری طول زمان، از تحریف معنای اصلی متن و برداشت

های ر معنایی موجب کشف لایهه به تطوّم را به مخاطب منتقل سازد. توجّمقصود واقعی متکلّ

کند. تر با متن اصلی ایجاد میتر و دقیقپنهان و عمیق مفاهیم دینی شده و ارتباطی گسترده

همچنین این رویکرد از سوء برداشت و تفاسیر نادرست پیشگیری کرده، اعتبار متن را حفظ و 

ه کا بشناسی علمی در ترجمه، با اتّدهد. استفاده از روشهای شخصی را کاهش میبرداشت

ای قابل مهتر و ترجبه فهم دقیق منابع لغوی معتبر و بررسی تطبیقی کاربرد واژگان، مترجم را

 کند.تر هدایت میاعتماد

ای هالبلاغه به عنوان یکی از ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام، بارها به زبان نهج

ت و جامعیت لازم های موجود، از دقّ، برخی از ترجمهحال این مختلف ترجمه شده است. با

                                              
 است «گریبه زبان د یشتار از زباننو ایبرگرداندن گفتار » یمعنا به (ترجمة ترجِمیُترجم ) یمصدر فعل رباع« ترجَمة» .1

 .(812ص 8)ن. ک: النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج
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ل عدم درک صحیح از مفاهیم و عبارات، دچار اشتباه موارد، به دلی ایپارهبرخوردار نبوده و در 

 اند.شده

در ترجمه  ز خطاهاالبلاغه، به بررسی برخی ا نهج 111این پژوهش، با تمرکز بر حکمت 

 ت و کیفیت ترجمهٔ. هدف از این پژوهش، افزایش دقّاستپرداخته  این حکمت و علل بروز آن

 نهفته در این آثار است.متون دینی و کمک به درک بهتر مفاهیم عمیق 

  480 های حکمتترجمهالف( 

 فرماید: می ،اساس نسخه صبحی صالح بر ،111در حکمت  ×مؤمنان امیر

م  الا   ا احت ش  نُ ـذ  ق ه. خاهُ ا  مُؤم  د فار  ق   ف 

 های ارائه شده از این حکمت چنین است: برخی ترجمه

 .ى نمودهیاو جدابرادرش را به خشم آورد از  ،ه مؤمنکانصاریان: زمانى  .8

 .ى انداختین خود و او جدایرد بکمانى خود را عصبانى یبرادر ا ،ارفع: هرگاه مؤمن .1

ى یان خود و او جداین ساخت میبرادر خود را خشمگ ،مانیشهیدی: هرگاه مرد با ا .3

 .انداخت

 .برادرش را به خشم آورد از او جدا گشته است ،شیروانی: هرگاه مؤمن .1

ا شرمنده گرداند( یخشم آورد )ه برادر )دوست( خود را ب ،مؤمنالاسلام: هر گاه  فیض .9

 .ى نموده استیپس با او جدا

بر قولى او را شرمنده سازد( پس  اورد )بنایهرگاه مؤمن، برادر خود را به خشم بفقیهی:  .2

 .ده استیق، از او جدا گردیتحقه ب

 .ى از اوستیامۀ جدمکارم شیرازی: به خشم در آوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدّ .0

 شه از او جدا شده باشد.یه مؤمنى بر برادرى فخر بفروشد براى همکن یمعادیخواه: هم .1

 اش.ه جدا شدهکا برادرش را رنجانَد حقّ ،ه مؤمنک کافتخارزاده: آن .5

د. انمعنا کرده« خشمگین کردن»را به « احتشم»مترجمان واژهٔ  بیشترها، در این ترجمه

 اند؛را نیز افزوده« شرمندگی»، «خشم»الله مکارم در کنار  الاسلام و آیتمرحوم فیض
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 هایترجمه .ندامعنا کرده« رنجاندن»به افتخارزاده  و« فخرفروشی»این واژه را به معادیخواه 

 3دیگر نیز خارج از این موارد نیست.

 وبررسی لغوی  نخست،پیمودن دو مرحله ضروری است؛  ،برای فهم یک واژه در روایات

 .دیگر کاربرد واژه در روایات دوم،

 بررسی لغویب( 

قابل  تریشویم، معانی دقیقتر میبا تتبع در کتب لغت، هرچه به عصر معصوم نزدیک

 : استمشاهده 

o نویسد: می قرن دوم خلیل بن احمد در 

المَطعم و طلب الحاجة  یف کیخاالحِشمة: الانقباض عن 

  1.احتَشمَتُ تقول:

دن و درخواست نیاز از برادرت خجالت حشمت یعنی در غذا خور

  بکشی.

o ّنویسد: ل قرن سوم میشیبانی در نیمه او 

ا یصابتَ رِعاَذا اِومَ حَشمًا صالِحًا، تَحشِمُ، یال یحَشمَتَ دَوابّ

  9.حشَمتُهااَصالحًِا؛ و قد 

من آنها را به ؛ و چهارپایان من امروز چراگاهی خوب یافتند

 .چراگاه رساندم

 گوید:می او در ادامه

 .هی: ضُمّ علیاَتُ؛ یه البَیما حَشَمَ عل کو قال: ل

شده،  مهیبر آن ضم ایخانواده( بر آن گرد آمده  ایآنچه که خانه )

 .از آنِ توست

                                              
 افزار دانشنامه علوی.ن. ک: نرم .3
 «.حشمة»، ذیل واژه نیالع .1
 «.حشم»الجیم، ذیل واژه  .9
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 کند:اشاره می یکاربرد شعر دربه این معنا  سپس

 .یبتغَوا حَشمَیَذا لم اِ یلا تَران و : الغَضَب؛ قال المَرّار:الحَشَم

گر دیگران به دنبال خشم و غضب من نباشند، ام؛ خشحشم: 

گذارند مرا مانند افراد ذلیل نخواهی دید که نامی از خود به جای می

 .گیرندو انتقام می

o  قاسم بن سلام هروی در نیمه اوّل قرن سوم این واژه را چنین تبیین

 کند:می

ه و یفتؤذ کیلاجلس ین اَو هو  حشمَتُهُاَالرّجلَ و  حَشمَتُ

  2.رهکیتسمعه ما 

شخص نزد تو باشد و او را بیازاری و سخنانی بگویی که از 

 شنیدنش اکراه دارد.

o دهداینگونه توضیح میرا « حشم»درید  ابن مقرن چهار نیمه اوّل در : 

 .هبتَغضَاَذا اِه حَشما، حشمُِاُحَشمَتُ الرجل 

حشمت الرجل  :گوییمی ،زیهرگاه کسی را خشمگین سا

  .احشمه حشما

 نویسد:او در ادامه می

 . غضبون بغضبهین یتباعه الذاَو حَشَمُ الرجل: 

  .شوندسبب خشم او خشمگین می پیروان کسی که به

 گوید: سپس می

لّا الغضب و الانقباض عن اِالحِشمَة  و لا تعرف العرب

  0.ءیالش

حشمت را جز به معنای خشم و خجالت کشیدن  ،و عرب

 شناسد.نمی

                                              
 .921ص ،1ج ،فالغریب المصنّ  .2
 .935ص ،8ج ،جمهرة اللغة .0
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یگر دم، معناهایی چون شرم، انقباض و حیا بیش از معانی در منابع لغوی متقدّ، بنابراین

ا در اوایل قرن سوم هجری، ابو عمرو شیبانی در کتاب الجیم شاهدی است. امّشده برجسته 

 کار رفته است: معنای خشم به به« حشم»کند که در آن نقل می «مَرّار بن منقذ»شعری از 

 . یتغوا حشمبیذا لم ا یلا تران و

برای این ریشه در متون لغوی « غضب»توان نخستین ظهور معنای این نمونه را می

ه داشت که شیبانی این معنا را تنها در قالب استشهاد ادبی ذکر حال، باید توجّ دانست. با این

ن بکه قاسم  کند. نکته مهم آنکرده و آن را در تحلیل ساختاری یا معنای رایج واژه وارد نمی

های برجسته لغت در نیمه نخست قرن سوم سلّام هَروی که از معاصران شیبانی و از چهره

ندارد و همچنان آن را در معنای « غضب»ای به هیچ اشاره« حشم»است، در توضیح معنای 

در  ای واسطتوان الجیم را نقطهرو می کند. از اینآزار و اکراه از سخن ناخوشایند تفسیر می

نین چ ،د رضیعصر سیّنزدیک به قرن چهارم و در سپس  .ل معنایی این واژه دانستروند تحوّ

 . شودط لغویان به صراحت بیان میتوسّ ییمعنا

 ر نهجد ×علیتوضیحاتی ذیل برخی سخنان حضرت  ،گاه برای فهم مخاطبد رضی سیّ

 «احشتم»معنای  است. ایشان در تبیین 111کند که یکی از این موارد حکمت البلاغه ارائه می

 نویسد: یم

و احتشمه اخجله ال یغضبه و قاذا احشمه اقال حشمه و ی

  .له و هو مظنة مفارقته کطلب ذل

شود: حشمه و هرگاه انسان کسی را خشمگین سازد، گفته می

او را به خجالت واداشت یا از طلب احشمه. همچنین گفته شده است: 

قرار  آن فردظانّ جدایی از آن چیز شرم کرد. در این حالت او در م

 گیرد.می

استحیاء و خجالت کشیدن « حشم و احتشم»لی از همانگونه که ملاحظه شد معنای اوّ 

لی که اشکااست و فخرفروشی و رنجاندن در استعمالات لغوی وجود ندارد. بنابراین، منشأ 

به  هرچند ،برای فهم عبارتمان وجود دارد این است که مترج ،ارائه شده هایدر ترجمه



م
ان
یز

 
نج
رس
تبا
 اع
در

 ی
حاد

ا
ی

 یرغ ث
مام
ا

 یهّ

 

 

رای تفاوت و ب نیاز دیدهع لغوی بیخود را از تتبّاند، ولی گویا رجوع کردهتوضیح سید رضی 

 اند.هاستفاده کردافزون بر آنچه سیّد از آن بهره برد، از واژگان دیگری  ،و زیباتر شدن معنا

 در روایات« احتشم»کاربرد ج( 

 1ت.هی به استعمالات روایی استوجّمکاشکال دیگری که در تبیین این واژه صورت گرفته 

 ردهندهٔ معنای واژه در عصر صدور و نیز سیر تطوّبررسی استعمالات روایی این واژه نشان

 .معنایی آن است

مورد توجّه « احتشم»را برای درک معنای  ی زیرهانمونهتوان میروایات  جو درو  جست با 

 : قرار داد

ند و کاستناد می ×مؤمنان واژه به روایت امیر ابن اثیر )قرن هفتم( در تبیین این .8

  نویسد:می

ملا   نىا :السارق یف یث علیحد یف  ؛دایدعَ  له ان لا ا حت ش 

 تَحَشَّمیاء، و هو ی. و الحِشمَة: الاستحنقبضاى و یى استحا

  5توقّاها.یى االمحارم: 

 چنین آمده است: اشی عیّتفسیر این روایت در 

خرى اُبِهِ مَرَّةً  یَوتادَهُ ثُمَّ یَ بِسارِقٍ فَقَطعََ  یَتاُ نَّهُاَ لیٍّن عَعَ

ن  یست حیلا    ینّ ا   :بِهِ ثالِثَةً فَقالَ یَوتاسرى ثُمَّ یُفَقَطعََ رجِلَهُ ال م 

بّ  هُ ا  ن لا ا   یر  ا و  کُ أی  دا  ی  د عَ   ل  ا و  ی  لُ بِ  بُ بِ  ج یست نج  ی  ش  ا و  ر  لا  بِ 

ل   یمشی    تِ یهِ مِن بَینفقََ عَلَاَوَ استَودَعَهُ السِّجنَ وَ فَجَلَدَهُ  هایع 

  81.لالمَا

                                              
ا همان معنا باشد و تنه کیدر همه جا به  ندبرد که معصوم به کار یکه لزوماً هر لغت تسیباور ن نینگارنده بر االبته  .1

 .معنا مقصود باشد
 .351ص ،8ج ،ثرالنهایة فی غریب الحدیث و الا .5
 .385، ص8تفسیر عیّاشی، ج .81
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نقل شده است که سارقی را نزد ایشان  ×مؤمنان از امیر

آوردند و دستش را قطع کرد. بار دیگر او را به جرم سرقت آوردند 

فرمود: من از  ،پای چپش را قطع نمود. وقتی برای بار سوم آوردند

کنم که دستی برایش باقی نگذارم که میپروردگارم شرم و استحیا 

با آن بخورد و بیاشامد و طهارت کند و پایی نگذارم که با آن راه 

 المال به او انفاق اق زد و به زندان فرستاد و از بیتبرود. پس او را شلّ

 کرد.می

اینکه کدام یک از این معنا وجود دارد.  به شود در این دو روایت نقلمشاهده می

و انقباض  استحیاء« احتشم»ا معنای مستفاد از ا دقیقتر است باید بررسی شود. امّهنقل

 است نه غضب و به خجالت وا داشتن. 

 آمده است:  ×در روایتی دیگر از امام صادق .1

مُ کا   دّ ی  یّ النهب خلاق  ا  ر   و  الصّالح  ی  قی و  الص 
 
داء ه   ی   و  الشُّ

ق  ع   یالتهزاوُرُ ف   ب  یُ ن ا  لى  الم زور  الله  و  ح  ر  هُ سره  ع  ی  ه  ما ت  یخا  لى ا  ق  ند 

و لَ    ن کُ ی  و  ل 
م  ا  ن  احت ش   ف م 

د
ن ماء ة  م  ب  یُ ن ا   لّا جُرع  ر  ه  ما یخا  لى ا  ق 

هُ لَ  ی  ت   ند  ل فی  سره  ع  قت  الله  یز  هُ و  ل  ی   م  ر  ما یوم  ن  احت ق  ت هُ و  م  بُ یُ ل  ر  ق 

ل فی  لَ  خوهُ ا  ه  یل  ا   قت  الله  یز  هُ و  ل  ی   م  ت هُ یوم    88.ل 

 داریشهدا و صالحان، د قان،یصدّ امبران،یاخلاق پ نیتریگرام

لازم است هر آنچه در  زبان،یخداست و بر م یرضا یبرا گریکدی

که  آب باشد. پس هر یااگر جرعه ینزد برادرش آورد حتّ ،توان دارد

رادرش خجالت بکشد شب و روز از آوردن آنچه در توان دارد نزد ب

 ریآنچه را که برادرش آورده، حق یدر خشم خدا خواهد بود و هر کس

 بشمارد شب و روز در خشم خدا خواهد بود. زیو ناچ

                                              
 .810ص ،1ج ،سلامدعائم الا .88
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 نیست. غضبخشم و به معنای  «احتشم»در این روایت که روشن است 

  فرماید:داری میو میهمان در سخنی دیگر در آداب میزبانی ×امام صادق  .3

بُ الب   ءُ بد  ی  لوُضوءُ ق بل  الطهعام  ا  
م  ی  لا ن ت  لا   یصاح 

 ت ش 

د  ا     81.ح 

قبل از شروع غذا ابتدا میزبان دستان خود را بشوید تا کسی 

 .خجالت نکشد

 نیست. ، قابل تصوّردر این روایت نیز معنای غضب و خشم

 : کنندنقل میدر آداب میهمانی  ’از رسول خدا ×امام باقر .1

مُ  ینب غی  لا و    الضه ا  لّا ب  ا  صوموا ی  ن ا  لِ 
م  ی  لا ن ف  لا   یذن 

 هُمت ش 

مُ.ک  ترُ ی  الطهعام  ف   ی  شت ه  ی  ف     83هُ لِ 

بدون اذن مهمان روزه )مستحبی(  انشایسته نیست که میزبان

دار بب روزهساستحیا کنند و وقتی گرسنه هستند به مهمانان تابگیرند 

  .ب غذا نکنندطل اوبودن میزبان از 

 .و خشم و غضب با سیاق تطابق ندارد به معنای استحیاء است «احتشم» در این روایت نیز

حضور خود  ،ل( وقتی صقرگوی میان صقر کرخی و رازقی )حاجب متوکّو  در گفت .9

  :گویدکند، رازقی به او میرا کتمان می ×رای خبر گرفتن از حال امام عسکریب

  81.کَعَلى مذَهَبِ  ینّاِفَ یشمِنفلَا تَحتَ

)به  یرازق دارد، و یکاردر پنهان یاس و پرخطر سعحسّ یطیدر شرا یصقر کرخ

جمله درصدد رفع ترس و جلب  نیدرون دستگاه خلافت( با گفتن افردی عنوان 

مرا به خشم »توان گفت مقصود رازقی آن است که ، نمی. بنابرایناعتماد اوست

                                              
 .151، ص2کافی، ج .81
 .891، ص1کافی، ج .83
 .813صالاخبار، معانی  .81
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روشنی در  نه تهدیدآمیز است و نه توبیخی، بلکه به ،گو و ، چراکه فضای گفت«نیاور

 واژه خود را آشکار کند. تیّن یتا به راحت است جهت آرام کردن و جلب اعتماد صقر

 تیخجالت در ابراز واقع ای یناظر بر احساس خوددار شتریبافت، ب نیدر ا« احتشام»

 و« باضانق» چوب معناییرا باید در چار« یفلَا تَحتَشِمن» ،بنابراین واسته است.خ ای

 من هم بر آیین تو« )کعَلى مذَهَبِ ینّاِفَ»یعنی سخن فهمید که با ادامه « استحیاء»

 فکرم، پسهم با تو هم منو مقصود گوینده چنین است:  همخوانی داردنیز ( هستم

 .ات را به راحتی بیان دارنیست و خواسته یکاربه پنهان یازین

ا رمختلف معنایی ه وتوان وجکار رفته است که می نیز به یدر روایات دیگراین واژه  .2

 ؛ کاربری آن مشاهده کرددر 

م   :×وَ قالَ الصادق ن  احت ش  ن  ا  م  تُهُ و  م  رُم ت وُصل  خاهُ ح 

تُهُ  ط ت حُرم  ق  هُ س    89.اغت مه

 در این روایت رجحان« احتشم»برای  «استحیاء»معنای « اغتمّ»توان گفت به قرینه می

عا نیز هرچند بر این مدّ ؛اغتمام را هم درون خود داشت ،زیرا اگر به معنای غضب بود ؛ددار

 پاسخی می توان ارائه کرد. 

 نتیجه

های سطحی یا نادرست منجر شود و ممکن است به برداشت ،ر معناییهی به تطوّتوجّبی

 تا مترجم ازکند کمک می ا بررسی این موضوعبینجامد؛ امّمعنای اصلی متن به تحریف 

اجتناب کند و مفاهیم عمیق و م، و معنایی غیر از مراد متکلّ یا شخصی های معاصربرداشت

های نامهلغت ازمنظور لازم است مترجم  بدین درستی به مخاطب منتقل سازد. اصیل متن را به

الغریب  ،هایی مثل العین، کتاب الجیماستفاده کند؛ لغتنامهیا نزدیک به آن دوران عصر معصوم 

 جمهرة اللغة.  و فالمصنّ

                                              
 .301تحف العقول، ص .89
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اژهٔ ی از وترنزدیک معنای «استحیاء»به نظر می رسد  ه به مستندات ارائه شده،توجّبا 

 ؛ر استسازگارت زادامه روایت نیسیاق و با  این معنا .است ×با ادبیات عصر معصوم «احتشم»

 هو را نیز فراهم ساخترا فراهم کند اسباب جدایی ا زیرا اگر کسی اسباب خشم و غضب دوست

ایسه در مق اامّ ه باشدنبّه و تمطلبی روشن است و بیان آن هرچند می تواند از باب توجّ و این

 با معنای استحیاء، از بلاغت کمتری برخوردار است.

هرگاه مؤمن از برادرش )در استمداد »است از:  تر از این حکمت عبارتمعنای دقیق بنابراین،

 «ستحیاء کند و خجالت بکشد، قطعاً از او جدا شده است.و یاری خواستن( ا

د و در کند منافاتی ندارالبته این معنا با روایاتی که از نیازخواهی دربرابر دیگران نهی می

 شود.اینجا رابطهٔ صمیمانه میان مؤمنان را یادآور می

 کتابنامه

فاری، غعلی اکبر صحیح ت ،انىشعبه حرّ  على ابن بن حسن ،^تحف العقول عن آل الرسول .8

 ش.8323سین، دوم، جامعۀ مدرّ ،قم

البلاغه، ناصر مکارم شیرازی و محمّد رضا آشتیانی و  ای بر نهجترجمه گویا و شرح فشرده .1

 محمّد جعفر امامی، قم، نشر هدف.

تهران، انتشارات فقیه،  ،یاصفهان الاسلام ضیفالبلاغه، علی نقی ترجمه و شرح نهج  .3

 ش.8321

 ،تهران رسولی محلّاتی، هاشم دسیّ حیحتص ،ق(311)عیّاشی  د بن مسعودمحمّ ،اشیالعیّ تفسیر .1

 ق.8311ل، ة، اوّالمطبعة العلمیّ

 ل. ، اوّاییندار العلم للملّ  ،بیروت ابن درید، د بن حسنمحمّ ،جمهرة اللغة .9

 ش.8305ه، البلاغه(، عبد المجید معادیخواه، تهران، نشر ذرّغروب )ترجمه نهج خورشید بی .2

ق آصف فیضى، قم، مؤسسّة آل ، تحقیحیّون نعمان بن محمّد مغربى، ابن دعائم الاسلام .0

 ق.8319، دوم،  ‘البیت

 ،تونس عبیدی، د مختارتحقیق محمّ ،(ق111)هروی  ابو عبید قاسم بن سلام ،فالغریب المصنّ .1

 ل.بیت الحکمة، اوّ
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ة، میّسلادار الکتب الا ،تهران غفاری، اکبر تصحیح علی کلینی، د بن یعقوبمحمّ ،الکافی .5

 ق. 8110چهارم، 

 نشر هجرت، دوم. ،قم فراهیدی، خلیل بن احمد ،کتاب العین .81

عه اکبر غفاری، قم، جام، تصحیح علی ابن بابویه د بن علىمحمّ الاخبار، شیخ صدوقمعانی  .88

 ق.8113مدرّسین، اوّل، 

محمّد ابن اثیر، تحقیق محمود محمّد الطناحی، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، مبارک بن  .81

 .ش8320، چهارم، قم، نشر اسماعیلیان

 ش.8311البلاغه، ترجمه حسین انصاریان، قم، دار العرفان، نهج  .83

 ش.8301البلاغه، ترجمه سیدّ جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، نهج  .81

 ش.8302، نشر صبا اصغر فقیهی، تهران،ترجمه علی  ،البلاغه نهج .89

 ش.8318البلاغه، ترجمه علی شیروانی، قم، نسیم حیات، نهج  .82

 ش.8301البلاغه، ترجمه کاظم ارفع، قم، نشر فیض کاشانی، نهج  .80

 ش.8305البلاغه، ترجمه محمود افتخارزاده، تهران، نشر روزگار، نهج  .81

، هجرت، اولّ البلاغه، محمّد بن حسین شریف رضی، تحقیق صبحی صالح، قم، نشر نهج .85

 ق.8181

 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور.  ،(1افزار دانشنامه علوی )نهجنرم .11


